
15
w w w . F D N . I R

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با علی انتظاری درباره جامعه ایران 

سخن از شکاف‌های اجتماعی، برساختی است

از  یکـی  به‌عنـوان  اجتماعـی  انسـجام  و  همبسـتگی 

بـط  روا تنظیـم  ر  د کـه  ختی  معه‌شـنا جا ی  لفه‌هـا مو

اجتماعـی و پیشـبرد اهـداف یـک ملـت نقـش بسـزایی 

دارد در مواقعـی می‌توانـد با بـروز اختلافات و تفاوت‌های 

فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی، نسـلی و... دچار چالش 

شـده و به شـکاف‌های اجتماعی بینجامد. این شـکاف‌ها 

اگر درسـت فهم نشـودد و به شـیوه‌هایی برای برون‌رفت 

یـا حـل کـردن آن نینجامـد می‌توانـد جامعـه و سـاختار 

حاکمیـت را بـا خطـرات و تهدیداتـی مواجـه کنـد. در 

چهارمین گفت‌وگو از سلسله گفت‌وگوهای »شکاف‌های 

اجتماعـی در ایـران« بـه سـراغ علـی انتظـاری، عضـو 

هیات‌علمـی جامعه‌شناسـی دانشـگاه علامـه طباطبایـی 

رفتیـم و بـا او دربـاره اینکـه جامعـه ایـران در چـه وضعیتی 

بـه سـر می‌بـرد و آیـا مـا در موقعیـت »شـکاف اجتماعـی« 

قـرار داریـم، طـرح پرسـش کردیـم. 

دکتـر انتظـاری برخالف گفت‌وگوهایـی سـابقی کـه بـا 

جامعه‌شناسـان دیگـر داشـتیم قائـل بـه وجـود »شـکاف 

اجتماعی« و شکاف نسلی و واقعیت داشتن شکاف‌هایی 

از ایـن دسـت نبـوده و معتقـد اسـت ایـن اصطلاح بیشـتر 

یـک »برسـاخت رسـانه‌ای« اسـت کـه توسـط گروه‌هـا و 

نیروهـای مختلـف ضریـب داده می‌شـود. او از وجـود 

»تفاوت‌هـای اجتماعـی« به‌جـای »شـکاف اجتماعـی« 

یـاد می‌کنـد و معتقـد اسـت شـکاف اجتماعـی زمانـی رخ 

می‌دهـد کـه جامعـه روی ارزش‌هـای محـوری و بنیادیـن 

اشـتراک نظـر نداشـته باشـند. حـال اینکـه جامعـه ایـران 

روی برخـی ارزش‌هـای مشـترک و اساسـی تفاهـم دار‌د 

و وجـود اختلاف‌هـا و تفاوت‌هـا در حـد بحرانـی نیسـت. 

او معتقـد اسـت بایـد تمایزهـای فکـری و تکثـر فرهنگـی 

ماننـد تنـوع زبانـی و قومـی را بـه رسـمیت شـناخت و در 

شـکل‌گیری هویـت ملـی بـرای آنهـا سـهم قائل بـود. او از 

برخـی غفلت‌هـا، بی‌توجهی‌هـا و یکسـان‌انگاری‌هایی 

کـه درخصـوص ایـن نوع تفاوت‌های فرهنگی انجام شـده 

اسـت یـاد کـرد و آنهـا را رویکردهای ناصوابی شـمرد که به 

سـاخت هویـت ملـی ضربـه زده و می‌توانـد آن را از درون 

تهـی کـرده و بـا این کار نیروی پیش‌برنـده و حمایت‌بخش 

خـود را از دسـت بدهـد. 

انتظـاری اصالـت وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت را 

در سـاخت یـک جامعـه ‌منسـجم و دارای هویـت اصیـل، 

جدی شمرده و توجه بیش از پیش به آن را مهم می‌داند. 

در ادامـه مشـروح ‌گفت‌وگـوی مـا بـا ایشـان را از نظـر 

می‌گذرانیـد. 

یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه‌شناسـی به‌ویژه 

مباحـث انتقـادی نسـبت به جامعه ایران مطرح می‌شـود 

بحث شـکاف‌های اجتماعی اسـت. بر این اسـاس کسانی 

از وجـود شـکاف‌های اجتماعـی در جامعـه ایـران حـرف 

می‌زننـد و از عواملـی مثـل گسـل‌های اجتماعـی یـاد 

مثـل  مواقعـی  در  می‌توانـد  گسـل‌ها  ایـن  می‌کننـد. 

نقـش  اجتماعـی  تنش‌هـای  گرفتـن  ج  او و  بحران‌هـا 

فعالی داشـته باشـند و برای جامعه و برای نظام سیاسـی 

خطرساز باشند؛ عواملی مثل قومیت‌ها و تنوع فرهنگی 

و زبانـی و سـبک زندگـی و از ایـن دسـت مـوارد کـه در 

اقلیـم جغرافیایـی ایـران وجـود دارنـد و می‌تواننـد نقـش 

فعالـی داشـته باشـند. بـا ایـن مقدمـه اولیـن سـوال را 

مطـرح می‌کنـم. اگـر بخواهیـم شـکاف‌های اجتماعـی 

را بـه لحـاظ تئوریـک تعریـف کنیـم، در میـان نظریه‌هـای 

جامعه‌شناسـی چـه تعریفـی از شـکاف اجتماعـی وجـود 

دارد؟

من عقیده دارم نباید هر تفاوتی را شـکاف دانسـت. در جامعه 

تفاوت‌هـای فرهنگـی وجـود دارد و ایـن امـری اسـت کـه بـه 

راحتی می‌شـود در جامعه از آن یاد کرد. تفاوت‌های فرهنگی 

وجـود دارد و بعضـا ایـن تفاوت‌ها شـدت پیدا می‌کند. شـکاف 

وقتـی اتفـاق می‌افتـد کـه یـک سـری ارزش‌هـای محـوری در 

جامعـه بـا اختلافـات بنیادینـی روبه‌رو می‌شـود. به‌طـور مثال 

امـری بـرای گروهـی ارزش محوری باشـد و بـرای گروه دیگری 

معکـوس آن. بـه ایـن می‌شـود گفـت شـکاف کـه در برخـی از 

جوامـع دیـده شـده و وجـود داشـته اسـت. من ایـن وضعیت را 

در جامعـه ایـران نمی‌بینم. 

آنچـه می‌توانـد این وضعیت را تشـدید کند، برسـاخت شـکاف 

اسـت. تفاوت‌هـای فرهنگـی وجـود دارد ولـی ممکـن اسـت 

تفاوت‌هـای  ایـن  علمـی  گفتمان‌هـای  حتـی  و  رسـانه‌ها 

فرهنگـی را بـه شـکاف تعبیـر کننـد. مـا قومیت‌هـای مختلف، 

گویش‌هـا و زبان‌هـای متفـاوت داریـم ولـی ایـن لزوما شـکاف 

نیسـت. در جامعـه مـا گروه‌هـای مختلـف اجتماعـی با آداب و 

رسـوم و فرهنگ‌هـا و عقایـد فرهنگـی متفـاوت حضـور دارنـد، 

ولـی علی‌رغـم وجـود تفاوت‌هـا اشـتراکات فراوانـی وجـود 

دارد و نمی‌تـوان گفـت ایـن تفاوت‌هـا بـه حـدی اسـت کـه 

بایـد به‌عنـوان شـکاف از آنهـا یـاد کـرد. مثال ترک‌هـا زبـان 

متفاوتـی دارنـد ولـی ایـن زبـان متفـاوت ریشـه‌های تاریخـی 

عمیقی ندارد. از سـویی ترک‌ها همیشـه در دوره‌های مختلف 

در حکمرانـی جامعـه ایـران مشـارکت داشـتند. در دوره‌هـای 

مختلـف از زمـان غزنویـان، سـلجوقیان و صفویـه و قاجاریـه در 

حکومت حضور و مشـارکت داشـتند. ترک‌ها در نقاط مختلف 

ایـران پخـش شـده‌اند و در تعامـل بـا اقـوام مختلـف هسـتند. 

نژاد اینها ترک نیسـت و نژادی ایرانی اسـت و آذربایجان محل 

آتشـکده‌ها بـود و قبـل از اسالم زرتشـتی بودنـد و زرتشـت از 

آن خطـه بـود. 

این وضعیت شـرایط متفاوتی را رقم زده اسـت. در مورد سـایر 

اقـوام ایـران هـم همیـن مسـائل وجـود دارد. کرد‌هـا، بلوچ‌ها، 

ترکمن‌هـا و لر‌هـا و سـایر اقـوام در ایران به نوعـی هم تفاوت‌ها 

و هـم اشـتراکاتی دارنـد. نبایـد صرفـا تفاوت‌هـا را دیـد و ایـن 

احسـاس را بـه وجـود آورد کـه تفاوت‌ها ریشـه‌‌دار اسـت. بیش 

از اینکـه بـه نظـر برسـد تفاوت‌هـا، مبنایـی و اصیـل اسـت، در 

دوره حاضر بیشـتر برسـاختی اسـت که به نظر می‌رسـد توسط 

رسـانه‌ها در ایـن آتـش دمیـده می‌شـود. ممکـن اسـت ایـن 

تحریـک رسـانه‌ای در مـورد کرد‌هـا بیشـتر از ترکمن‌ها باشـد. 

ممکـن اسـت ایـن مسـاله را در مـورد کرد‌هـا شـدت‌یافته‌تر 

ببینیـم و شـاهد نوعـی واگرایـی در آن خطه باشـیم. 

اگـر بخواهیـم بـه نقـش رسـانه اشـاره کنیـم، ایـن واگرایـی در 

مناطـق کرد‌نشـین ایـران بسـیار بیشـتر از مناطـق کردنشـین 

عـراق اسـت. در مناطـق کرد‌نشـین عـراق حس تعلق بـه ایران 

بسـیار بیشـتر اسـت. چون کرد‌های ایران بیشـتر زیر پوشـش 

رسـانه‌ای قرار گرفته‌اند و برسـاخت‌های رسـانه‌ای وجود دارد. 

متاسـفانه در مقابـل ایـن عملکـرد رسـانه‌ای، نظـام رسـانه‌ای 

مـا واکنـش مناسـب و بـه موقعـی را نشـان نـداده اسـت یـا 

اشـتباها طـوری رفتـار کرده‌ایـم کـه در جایی‌کـه بایـد هزینـه 

می‌کردیـم هزینـه نکرده‌ایـم. از ایـن رو بایـد ایـن مسـاله را 

مـورد توجـه قـرار داد. 

درمورد نسـل‌ها هم از عبارت شـکاف نسـلی صحبت می‌شـود 

درحالی‌کـه در ایـران شـکاف نسـلی وجـود نـدارد. مـا تفـاوت 

نسـلی داریـم ولـی شـکاف نسـلی نیسـت. یکـی از ارزش‌های 

مهـم محـوری غیـرت ناموسـی اسـت. علامـت ایـن اسـت کـه 

بیشـترین حمالت رسـانه‌های بیگانـه یـا رسـانه‌های مرتبط با 

بیگانـه و فیلمسـازانی کـه بـا بیگانه مرتبط هسـتند، قبل و بعد 

از انقالب حملـه بـه غیرت ناموسـی شـده اسـت ولـی درنهایت 

نمی‌بینیـد کـه نسـل جدیـد از نظـر غیـرت ناموسـی تفاوتـی 

مبنایـی بـا نسـل قبل داشـته باشـد. 

مـا از کجـا می‌فهمیـم چیـزی ارزش محـوری اسـت؟ از طریـق 

برابـری کردنـش بـا ارزش‌هـای دیگـر. آن زمـان می‌فهمیـم 

کـه رفـاه بـرای مـردم مـا مهـم اسـت ولی مـردم حاضر نیسـتند 

به‌خاطـر رفـاه از غیـرت ناموسـی خـود بگذرنـد. رفاقـت بـرای 

مـردم مـا مهـم اسـت ولـی حاضـر نیسـتند به‌خاطـر رفیـق از 

غیـرت ناموسـی خـود بگذرنـد. حتـی مـادر کـه ایـن همـه مهم 

اسـت؛ حاضـر نیسـتند به‌خاطـر مـادر از غیـرت ناموسـی خود 

بگذرنـد. غیـرت ناموسـی را با هر ارزشـی برابـر کنید، آن ارزش 

بـه نفـع غیـرت ناموسـی کنـار مـی‌رود. بـه ایـن ارزش، ارزش 

محـوری گفته می‌شـود. دشـمنان مـا این را خـوب فهمیده‌اند 

و حمالت خـود را متوجـه ایـن ارزش کرده‌انـد. مثلا در سـینما 

این‌طـور اسـت. بـرای مثـال فیلـم »هیـس! دختر‌هـا فریـاد 

نمی‌زننـد« چـه چیـزی را نشـان گرفته بود؟ غیرت ناموسـی را! 

یـا فروشـنده کـه غیرت ناموسـی را هـدف قـرار داده بود. حتی 

برخـی از سـینماگران انقلابـی مـا اشـتباه در ایـن دام افتـاده و 

برگشـته‌اند. مثال کمـال تبریـزی در »طبقـه حسـاس« غیـرت 

ناموسـی را هـدف قرار می‌دهد ولـی در »برج مینا« بر‌می‌گردد 

و معلـوم اسـت کـه متوجـه شـده اسـت. بـه عقیده مـن یکی از 

کسـانی که غیرت ناموسـی را به خوبی درک کرده بود مسـعود 

کیمیایـی بـود. از زمـان قبـل از انقالب فیلم‌هایـی که سـاخته 

محشـر اسـت و من بررسـی کرده‌ام و متوجه شـده‌ام که یکی از 

کسـانی اسـت که کاملا فرق داشـته و تحریک غیرت ناموسـی 

را داشـته و خوشـبختانه حکومت در آن دوره متوجه نشـده‌اند 

کـه فیلم‌هـا چـه‌کار می‌کنـد؛ چـون بـه نوعـی حمالت غیـرت 

ناموسـی را متوجـه نظـام شاهنشـاهی کرد. 

غیـرت ناموسـی را کمـی مفهوم‌پـردازی کنیـد؛ یعنـی 

مـی  مفهو یـا  سـت  ا ه  د نـوا خا بـه  نسـبت  سـیت  حسا

گسـترده‌تر را در نظـر داریـد؟

غیـرت ناموسـی بـا محوریـت خانواده اسـت، چـون خانواده در 

جامعـه ایرانـی مهم اسـت. این حـس حمیت و حفاظت از زن و 

بنیـان خانـواده به‌طور خاص روی حفاظت جنسـی از خانواده 

متمرکـز می‌شـود و ایـن غیـرت ناموسـی اسـت. یعنی داشـتن 

روحیـه سرپرسـتی و حمایـت و حفاظـت نسـبت بـه خانـواده 

کـه می‌توانـد شـامل همسـر و فرزنـدان و مـادر باشـد و همـه 

ایـن مجموعـه را در ‌بـر ‌می‌گیـرد کـه در درجـه اول همسـر قـرار 

دارد. این می‌شـود غیرت ناموسـی. موضوع حساسـی اسـت و 

نمی‌توان گفت در نسـل جدید این مسـاله کاملا منتفی شـده 

اسـت. شـاید روابـط غیر‌عفیفانـه را در بیـن افـراد ببینیـد ولـی 

ایـن بـه معنـی نفـی غیـرت ناموسـی نیسـت و این‌طـور نیسـت 

کـه بـرادری به‌خاطـر مبارزه با جمهوری اسالمی حاضر باشـد 

خواهـر خـود را در اختیـار رفقـای خـود قـرار بدهد!

ایـن چیـزی اسـت کـه در همـه جـای دنیـا وجـود دارد و فقـط 

اختصـاص بـه جامعـه مـا نـدارد امـا در جامعـه ما بـه دلیل نوع 

فرهنـگ و تمـدن، بسـیار برجسـته اسـت. ایـن موضـوع دینی 

اسـت، ولـی لزومـا اسالمی نیسـت. چـون غیـرت ناموسـی 

در زمـان زرتشـتیان هـم بـود؛ حتـی مـن فکـر می‌کنـم غیـرت 

ناموسـی در میـان زرتشـتیان بیشـتر از اعـراب بـوده اسـت. 

روایت‌هایـی کـه مـا امـروز از رفتـار مسـلمانان صـدر اسالم از 

مناطق عرب‌نشـین داریم در مقایسـه با زرتشـتیان نشان از این 

دارد کـه غیـرت ناموسـی در ایـن منطقـه بیشـتر رواج داشـت. 

ارزش‌هـای محـوری اگـر از نسـلی بـه نسـل دیگـر و از قومـی 

بـه قـوم دیگـر تفـاوت کنـد، می‌توان گفـت شـکافی اجتماعی 

وجود دارد ولی وقتی این درجه از تفاوت را نداریم نمی‌توانیم 

از شـکاف نسـلی صحبـت کنیـم. تفاوت‌هایـی وجـود دارنـد و 

تعـارض منافـع وجـود دارد ولـی نمی‌تـوان از آنهـا به‌عنـوان 

شـکاف نسـلی یـاد کرد. 

وقتـی تفـاوت در ارزش‌هـای محـوری نداریـم ولـو اینکـه یـک 

گـروه نسـبت بـه گـروه دیگـری حـس تخاصمـی پیـدا کنـد؛ 

ایـن بـه دلیـل فاصلـه اجتماعـی طبیعی اسـت و ممکن اسـت 

یـک قومـی بـا قـوم دیر جنگ و نزاع داشـته باشـند؛ ایـن لزوما 

شـکاف اجتماعـی نیسـت. ممکـن اسـت یک سـری تفاوت‌ها 

و تخاصم‌هـا و تعارض‌هـای اجتماعـی و قومـی شـکل بگیرنـد 

ولـی اینهـا لزومـا شـکاف نیسـتند. 

چـون از غیـرت ناموسـی به‌عنـوان ارزش یـاد کردیـد 

می‌خواسـتم بپرسـم آیا وقتی قتلی ناموسـی رخ می‌دهد 

همیـن مسـاله غیـرت ناموسـی بـه پدیـده‌ای ضـد ارزش 

تبدیـل نمی‌شـود؟ چـون منجـر بـه قتـل نفـس می‌شـود. 

در جامعه‌شناسـی ارزش امـوری اسـت کـه بـرای مـردم مهـم 

اسـت. ارزش اجتماعـی اسـت و نبایـد مسـاوی بـا ارزش دینی 

گرفتـه شـود. ایـن مـوارد بـا ارزش‌هـای دینـی و الهـی منطبق 

نیسـتند. برخـی چیزهـا در جامعـه ممکن اسـت مطلوب تلقی 

شـود ولـی شـاید از منظـر دینـی و الهـی مطلوب تلقی نشـود. 

در زبان انگلیسـی ارزش را معادل Value می‌گیرند و با بها در 

ارتبـاط اسـت. یعنـی چیزهایـی که مـردم حاضر هسـتند برای 

آنهـا هزینـه کننـد. مـردم حاضـر هسـتند بـرای چـه چیزهایـی 

بیشـتر پـول خـرج کننـد و هزینـه کننـد؟ اینهـا ارزش اسـت. 

صدمـه وارد شـدن بـه ماشـین یـک فـرد چقـدر او را نگـران 

می‌کنـد؟ صدمـه وارد شـدن بـه نامـوس فرد چقـدر او را نگران 

خواهـد کـرد؟ ایـن یـک تلقـی اجتماعـی اسـت و در فضـای 

بینابینیـت مـردم قـرار دارد، یعنـی توقـع عمومی مردم اسـت. 

اگـر از مـردم بپرسـید علـم بهتـر اسـت یا ثـروت؟ ممکن اسـت 

همـه بگوینـد علـم مهم‌تـر اسـت ولـی مسـاله بااهمیـت و قابل 

توجـه ایـن اسـت کـه مـردم چقـدر حاضرنـد بـرای علـم هزینـه 

کننـد؟ چقـدر بـه علم می‌اندیشـند و چقـدر برایش وقت صرف 

می‌کننـد؟ درسـت اسـت کـه علم ارزش بالاتری اسـت ولی در 

سـاحت عمل ممکن اسـت ارزش محسـوب نشود. این تفاوتی 

اسـت کـه ارزش‌هـای اجتماعـی بـا ارزش‌هـای الهـی و دینـی 

دارد. از ایـن جهـت می‌توانیـم بگوییـم ارزش‌هـا در جوامـع 

مختلـف متفـاوت هسـتند، نـه اینکـه بگوییم همـه ارزش‌ها در 

همـه جوامـع وجـود دارنـد. آن چیـزی کـه بیـن جوامـع تفاوت 

ایجـاد می‌کنـد نظـام ارزشـی اسـت. در تمام جوامـع ارزش‌ها 

وجـود دارد ولـی جایـگاه ارزش‌هـا تفاوت ایجـاد می‌کند. مثلا 

نظـم در برخـی از جوامـع بسـیار مهـم اسـت. مسـاله تفـاوت 

نظام‌های ارزشـی اسـت. 

رویدادهـای تاریخـی معاصـر چـه تاثیـری بـر شـکاف‌های 

اجتماعـی در ایـران دارد؟ مثلا رویداد انقلاب مشـروطه یا 

سیاسـت‌های پهلوی یا شـکافی که بین سـنت و مدرنیته 

در زیسـت جهان ما رخ داد؟

ایـن دسـتکاری‌ها کـه به‌ویـژه از زمـان مشـروطه رخ داد 

رونـدی داشـت کـه مرکـز را مهم‌تـر از پیرامـون کـرد. یعنـی بـه 

سمت‌وسـویی رفتیـم کـه دولـت بـه وجـود آمد و دولـت مرکزی 

شـکل گرفت و قدرت را در دسـت گرفت و تلاش برای تضعیف 

قدرت‌هـای محلـی را شـاهد بودیم و به یـک تمرکز‌گرایی دامن 

زده شـد. ایـن باعـث پیدایـش واگرایـی در پیرامـون شـد. بـه 

واگرایـی در بلوچ‌هـا و ترکمن‌هـا و کرد‌هـا و عرب‌ها و گروه‌های 

مختلـف دامـن زده شـد که نتیجه سیاسـتی غلـط تحت عنوان 

وحـدت ملیـت و اهمیـت دولـت مرکـزی بود. 

بسـیاری از قدرت‌هـای موجـود در گروه‌هـای مختلـف و اقـوام 

در راسـتای ایـن سیاسـت تضعیـف شـدند درحالی‌کـه بـرای 

ایرانیـان قـدرت ایجـاد می‌کردنـد. مثال خان‌هـا که در گوشـه 

و کنـار وجـود داشـتند. اگرچـه بعد‌هـا خان‌هـا بسـیار تخطئـه 

شـدند و تحـت ایـن عنـوان کـه خان‌هـا چقـدر بـه مـردم ظلـم 

می‌کردنـد برسـاختی از خـان بـه وجـود آمـد کـه گویـی اولیـن 

مشـکل جامعـه ایرانـی خان‌هـا بودنـد درحالی‌که ایـن خان‌ها 

محـور نهـاد قدرتـی بودنـد کـه اگرچـه نسـبت بـه حکومـت 

مرکـزی مقاومـت داشـتند ولـی محافـظ جامعـه بودنـد. چـه 

کسـانی در جنـوب کشـور در برابـر نفـوذ انگلیسـی‌ها مقاومت 

کردنـد؟ مگـر رئیـس علـی دلـواری خان نبود؟ خانـی بود که با 

سـازماندهی جامعـه آن زمـان منطقه هرمزگان توانسـت بدون 

کمتریـن حمایتـی از دولـت مرکـزی در برابر نفوذ انگلیسـی‌ها 

مقاومـت کنـد. در نظـر بگیرید که چه اقداماتی برای سـرکوب 

ایـن خوانیـن انجـام شـد و درنهایـت وقتـی در جنـگ جهانـی 

متفقین وارد ایران می‌شـوند ارتش و دولت مرکزی نتوانسـتند 

کوچک‌تریـن مقاومتـی بکننـد. درحالی‌کـه اگـر خوانینـی که 

سـرکوب می‌شـدند، هنـوز قـدرت داشـتند نقـش مثبتـی ایفـا 

می‌کردنـد. 

ایـن اشـتباهات در جمهـوری اسالمی هـم تکرار شـده اسـت. 

خوانیـن تضعیـف شـده‌اند درحالی‌کـه نهـادی را هدایـت 

می‌کردنـد. بعـد از انقالب در منطقـه سیستان‌وبلوچسـتان 

به‌شـدت بـر علیـه خوانیـن بلـوچ عمـل کرده‌ایـم. سـرداران 

بلـوچ کـه همـان خوانیـن بلـوچ بودنـد را تضعیـف کردیـم و 

نتیجـه ایـن شـد کـه مفتی‌هایـی مثـل عبدالحمیـد قـدرت 

گرفتنـد. ایـن سیاسـت، سیاسـت عاقلانـه‌ای نبـود کـه مـا 

درپیـش گرفتیـم. خوانیـن بلـوچ ملـی بودنـد. ایـن خوانیـن 

متعلـق بـه سرزمین‌شـان بودنـد. آنهـا را تضعیـف کردیـم و 

کسـانی را گذاشـتیم کـه گـوش بـه فرمـان دولـت عربسـتان 

هسـتند و منافع سـرزمینی برایشـان اهمیت ندارد. تحت این 

عنـوان کـه می‌خواهیـم وحدت ملی را حفظ کنیم، بسـیاری از 

قدرت‌هـای محلـی را تضعیـف کرده‌ایـم. تضعیـف قدرت‌هـای 

قومـی و قبیلـه‌ای خود منشـا انحرافاتی اسـت کـه از آن برخی 

تفاوت‌هـای اجتماعـی کـه تمایـل بـه شـکاف دارنـد بـه وجـود 

می‌آیـد. ایـن نکتـه مهمی اسـت و بایـد مورد توجه قـرار بگیرد. 

در آمـوزش هـم ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. بـه نوعـی آمـوزش 

داده‌ایـم کـه فرهنگ‌هـای محلـی و موسـیقی محلـی را مـورد 

اغمـاض قـرار داده‌ایـم. بـدون توجـه بـه اینکـه آبشـخور آنچـه 

مـا تحـت عنـوان فرهنـگ ملـی داریـم از همیـن فرهنگ‌هـا 

و قومیت‌هـا اسـت و اگـر ایـن خرده‌فرهنگ‌هـا را تضعیـف 

کنیـم و بیـن نسـل جدیـد و نسـل گذشـته در حـوزه فرهنـگ 

انقطـاع ایجـاد کنیـم، عمال سرچشـمه‌های فرهنـگ ملی را از 

بیـن برده‌ایـم. مثال می‌گوییـم موسـیقی اصیـل ایرانـی. ولـی 

موسـیقی ایرانـی دارای دسـتگاه‌ها، گوشـه‌ها و پرده‌هایـی 

اسـت کـه همـه از موسـیقی مقامـی یعنی موسـیقی قومیت‌ها 

آمده اسـت. وقتی موسـیقی مقامی را از بین می‌برید -که این 

اتفـاق در زمـان پهلـوی به‌طـور گسـترده رخ داد- در حقیقـت 

آبشـخور موسـیقی ایرانـی را از بیـن برده‌ایـد. 

پایـگاه هویـت ملـی، هویـت قومـی اسـت. بعضـا ایـن مفهـوم 

بـه اشـتباه ادراک شـده اسـت و فکـر شـده اگـر هویـت قومـی 

را بـالا بگیریـم، هویـت ملـی تهدیـد می‌شـود! تضعیـف هویت 

قومـی کرد‌هـا منجـر به تضعیف هویت ملی خواهد شـد. امروز 

به‌شـدت فرهنـگ غربـی نفـوذ کـرده اسـت. اگـر شـلوار کردی 

حـذف بشـود شـلوار ایرانـی دیگـری جایگزینـش نخواهد شـد 

بلکـه شـلوار غربـی می‌آیـد. ایـن مسـاله در حـوزه فرهنـگ و 

هنـر و زبـان و... اهمیـت دارد. بحـث وحـدت در عیـن کثـرت 

و کثـرت در عیـن وحـدت اگـر درسـت مـورد توجـه قـرار نگیـرد 

صدمـه خواهـد زد. 

بعـد از انقالب توجـه ویـژه‌ای بـه فرهنگ قومیت‌ها شـد و روند 

دوره پهلـوی ادامـه پیـدا نکـرد ولی بـه دلیل سـاختار تمرکزگرا 

که بر نظام سیاسـی کشـور ما حاکم اسـت، همچنان سـاختار 

معطـوف بـه قربانـی کـردن فرهنگ اقوام اسـت. وقتی بالاخره 

کاری می‌کنیـد کـه کـودکان زبـان پـدر و مـادر و فرهنگ پدر و 

مـادر خـود را فرامـوش می‌کنند، همین اختالل هویتی ایجاد 

می‌کنـد. اختالل هویتـی بـه نفـع نفـوذ فرهنگ خارجـی و به 

نفـع نفـوذ هویت خارجی اسـت. 

هیـچ جامعه‌شناسـی نمی‌توانـد بپذیـرد کـه فرهنـگ اقـوام را 

بـه نفـع فرهنـگ مرکزنشـین تضعیف کنیـد. این نکتـه در دنیا 

تحـت عنـوان فرهنـگ جهانـی و فرهنـگ جهانـی شـدن مـورد 

توجـه اسـت و بسـیاری در ایـن رابطـه هشـدار داده‌انـد که اگر 

بـه نوعـی پیـش برویـم کـه فرهنـگ ملیت‌هـا را به نفـع فرهنگ 

جهانی از بین ببریم و تحت عنوان جهانی‌سـازی، مک‌دونالد 

بـه جـای غذاهـای ملیت‌هـای مختلف قـرار بگیرد و پوشـاک و 

موسـیقی و... تحـت شـعاع غـرب قـرار بگیـرد؛ رسـما به سـمت 

توحـش خواهیـم رفت. 

اگر این روند ادامه پیدا کند و بلامنازع باشـد، وضع خطرناک 

خواهد شـد که البته خوشـبختانه این روند بلامنازع نیسـت و 

یکی از شـاخص‌ها همین فرهنگ غنی ایرانی اسـت که منازع 

جـدی فرهنـگ هژمون غربی اسـت. فرهنگی کـه تحت عنوان 

فرهنـگ جهانـی معرفـی می‌شـود درحقیقـت جهان‌نما اسـت 

و جهانـی نیسـت. اگـر ایـن فرهنگ منازع نداشـت مـا قطعا به 

سـمت توحش می‌رفتیم. تنوعات برای غنای فرهنگ ضروری 

اسـت. امـروز آبشـخور همیـن فرهنـگ جهانـی، فرهنـگ ملل 

اسـت. اگر آبشـخورش را از دسـت بدهد می‌خشکد. 

چـه راه‌حل‌هایـی را برای مواجهه با شـکاف‌های اجتماعی 

می‌تـوان ارائه داد؟

اگرچـه مـن بـر ایـن بـاورم کـه شـکاف به معنـای واقعـی وجود 

نـدارد امـا فضـای رسـانه‌ای فضـای قدرتمندی اسـت و رسـانه 

ممکـن اسـت کـه در فضـای بیناذهنیـت، این شـکاف را ایجاد 

کند. درواقع ممکن اسـت ما شـکافی را در واقعیت اجتماعی 

نداشـته باشـیم منتها آن فضای بیناذهنیت می‌تواند شـکافی 

را برسـاخت کنـد. منتهـا اینکـه چـه شـکاف‌ها واقعـی باشـند 

و چـه برسـاختی –بـا توجـه بـه اینکـه هـر دو نتیجـه‌اش یکـی 

اسـت- بایـد در مواجهـه بـا آنهـا چـه کرد؟ 

اقداماتـی کـه بایـد انجـام شـود بایـد معطـوف بـه تعدیـل 

شـکاف‌ها از طریـق ایجـاد شـکاف‌های متقاطـع شـود. مثال 

فـرض کنیـد اگر یک قومیت نسـبت به بقیـه واگرایی دارد، این 

واگرایـی یـک شـکاف اسـت. حـالا اگـر در درون قومیـت یـک 

شـکافی ایجـاد شـود کـه ایـن شـکاف متقاطـع باشـد و باعـث 

شـود کـه گروهـی متعلـق به جریانـی یا یک هویتی بشـوند که 

بـا دیگرانـی کـه در خـارج از این گروه قرار دارند، اشـتراک پیدا 

کننـد، می‌توانـد کمک‌کننـده باشـد. 

وضعیـت دو تیـم اسـتقلال و پرسـپولیس را می‌تـوان مثـال 

زد. درسـت اسـت کـه دو تیـم تهرانـی هسـتند امـا در خیلـی از 

شـهرها و قومیت‌هـا طرفـدار دارنـد. یـک شـکافی تحت عنوان 

پرسـپولیس و اسـتقلال، آدم‌هایـی کـه ممکـن اسـت بـا مرکـز 

شـکاف داشـته باشـند را می‌توانـد دچـار شـکاف کنـد و ایـن 

شـکافی کـه نسـبت بـه مرکـز دارنـد را تعدیل می‌کند. بـه اینها 

شـکاف‌های متقاطـع می‌گویند. اینها بایـد افزایش پیدا کند. 

برعکـس وقتـی تیم‌هـا جنبـه قومیتـی پیـدا کننـد، خـودش 

ایـن شـکاف‌ها را تشـدید می‌کنـد. یعنـی اگـر واگرایـی وجـود 

داشـته باشـد و تعلق دیگری به آن اضافه شـود، این می‌تواند 

شـکاف‌ها را تشـدید کنـد مثـل وضعیتـی کـه در تیـم تراکتـور 

داریـم کـه آذربایجانی‌هایـی، واگرایـی را تشـدید می‌کننـد. 

در کل بایـد گفـت تعلقـات ملـی در بـازی فوتبـال خـودش 

تعدیل‌کننـده اسـت. 

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲   شماره ۳۸۷۵
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